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واژه  آشوری  »ناگه  Emergenceی  داریوش  و  »پدیداری«  »ظهور«،  آیندی«  را 

پسندم، زیرا این واژه بیش از دو دیگر  آیندی« را بیشتر میترجمه کرده است. من »ناگه

از مفهوم   اساسی  پدیدهتأکید می  emergenceبر وجهی  از کند:  اگرچه  نوپدید،  ی 

آید، عیناً در آنها وجود نداشته است. در کاربرد فلسفی  شرایط و عناصر پیشین خود برمی

به پدید آمدن ویژگی یا نظمی اشاره دارد که از تعامل    emergenceو علمی معاصر،  

های همان اجزا فروکاست.  توان آن را به ویژگیشود، اما نمیتر حاصل میاجزای ساده

اهمیت این مفهوم برای فهم تاریخ انسان در این است که امر نو صرفاً چیزی نیست که 

با ظهور خود، همان جهانی را که  موارد    در بیشتربلکه  به جهان موجود افزوده شود؛  

 .کندامکان ظهورش را فراهم کرده بود دگرگون می

  های هستنده  تنهاای بنیادین از چنین فرایندی است. با پیدایش حیات،  زندگی نمونه

نشدند؛  نو   افزوده  زمین  رابه  زندگی به  زمین  )کانتکستِ(   تاربافعنوان  به  تدریج خودِ 

قرار گرفت.    گیپذیری سیاره تحت تأثیر زندشرایط زیستکرد، یعنی  دگرگون زندگی، 

می پیدا  بیشتری  اهمیت  اجتماعی  تاریخ  در  نکته  دیدگاه  فناوریعلم،  کند.  این   ،

نو،نظام عقلانیِزیباشناختی، و   .  دکنمی  را که در آن پرورش یافته دگرگون  بافتاری   

جهان پس از مدرنیته دیگر و    ستاهای نوپدید تاریخ بشر  ترین پدیدهاز بزرگ  ،مدرنیته

 ، انسان نیز.جهان پیش از مدرنیته نیست

یگانه  ی  یعنوان الگومدرنیته به   برداشت ازدر نقدِکه  ،  «سنت  تجددِ»پردازان  نظریه 

جوامع رویارویی    لزوم بر  گذارند، و  میانگشت   « هامدرنیته کثرت »ر  درستی بهبو غربی،  

مدرنیته دریافتِ  ی  انگارانهتصور ساده  فی ن  ، به معنیاین   نیز، های خود  غیرغربی با سنت

ی تاریخی  تواند تجربه ای نمیکه هیچ جامعه پُر واضح است  .  ستاتیواردهمچون کالایی  

دیگران به یک وضعیت تاریخی    فناوریو  اندیشه، علم  خود را نادیده بگیرد و با تقلید از  

شرط لازم ورود یک جامعه    «تجدد سنت»که  این حرف به این معنی نیست  تازه برسد.  

 .به مدرنیته است

رهنگی یک جامعه برای بازآفرینی جهان  فاست که سنت یکی از منابع   این درست

سنت خود را متجدد   بایستیمی  ابتدا»  کهنظریه    توانیم از اینمیاما آیا    .استمدرن  

با نقد و  ی اروپایی  که مدرنیته  این  دفاع کنیم؟   «یموارد مدرنیته شو  یم تا بتوان  نیمک

با  بده و کشمکش  یونانی، رومی و  ن خویش که در واقع میراث  سن  یمنظومهبستان 
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ای در  دهد که جامعهاست، به خودی خود نشان نمی  تن شدهرویین  او بودند   مسیحی

 را با سنت تاریخی خود تکرار کند.   ا هویکم باید همانقرن بیست 

های  پدیدهی بدفهمیِ  تلههوش باشیم و خودمان را در  به، به گمان من باید  جاایندر  

  .ی آن یکی نیستتاریخ پیدایش یک پدیده با شرایط امکان ادامه  : گرفتار نکنیمنوپدید  

، پس از ظهور  استپدید آمده  روشی خاص  با  و  گر یک پدیده در شرایط تاریخی خاص  ا

یک از تاریخ پیدایش آن،  توانیم  نمییعنی ما  دهد.  خود همان شرایط را تغییر می

ی اروپایی از شرایط تاریخی خاصی  مدرنیته  .درست کنیمآن تولید بازبرای نسخه  

پدید آمد؛ اما آن شرایط را دگرگون کرد. ما در جهان پس از ظهور مدرنیته زندگی  

و... شخم    اقتصاد، سیاست، ارتباطات،  فناوریعلم،    باکنیم؛ جهانی که مدرنیته آن را  می

بایستی  کرده است. اگر برای ورود به مدرنیته  رو  ورا نیز زیرتصور انسان از خودش  و    زده،

کنکه   متجدد  را  خود  »تجددِیمسنت  این  که  کنیم  روشن  چه   ،  است  قرار  سنت« 

اگر بازخوانی سنت برای یافتن منابع معنایی و فرهنگی باشد،    ؟ای را حل کندمسئله 

ن مسیر آ  ای نیز در کار نیست.  «نه»ی باشد نه! در واقع  . اگر تکرار یک مسیر تاریخآری

 .باد هوا شده است

.  ینِ چرخ نیستپیش  جهانِ  ،چرخ  ینِپس  توان دوباره اختراع کرد، جهانِچرخ را نمی 

گونه در جهانی که  چه مسئله این است که  نیست چیست؟  جهانی که دیگر  بازسازی  

ای برای تولید امر نو های تازهمدرنیته محیط تاریخی بشر را تغییر داده است، ظرفیت

بنیادین است. ما دیگر در نقطهیمایجاد کن تفاوتی  این  نیستیم؛ در  .  آغاز مدرنیته  ی 

ای از های تازهایم که باید از امکانات تاریخی موجود برای تولید صورت ای ایستادهنقطه 

،  سنتاهمیت بودن سنت نیست.  بیبه معنای    ،این  .زندگی استفاده کنیمفرهنگ و  

دادن انتقادی با سنت و قراربین رویاروییِ  اما باید   .ستماها و افق معنایی هویت، ارزش 

ای سنت خود  شدن تفاوت گذاشت. ممکن است جامعهعنوان شرط مدرن سنت به  تجددِ

را بازخوانی کند، بخشی از آن را حفظ کند، بخشی را کنار بگذارد و از بخشی دیگر  

شدن نیست. ی آغاز مدرنماً نقطهالزابرای ساختن آینده استفاده کند. اما این فرایند  

گونه که سنت  تواند سنت را تغییر دهد؛ همانبا مسائل جدید میپنجه نرم کردن  ودست

 .تواند در این مواجهه دوباره تفسیر شودمی
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باید منابع    آری ما   . یستتکرار تاریخ اروپا ن   ما به معنیِ که تجدد سنتِدانیم  میآری  

بازخوانی کن را  بتوان  یمدرونی خود  تاریخ و فرهنگ خود مدرنیته   یمتا  با  ای متناسب 

. آیا این  یموگو شوی خود وارد گفتبرای ساختن آینده باید با گذشتهآری ما  .  یمبساز

تعریف شود یا   شدنشرط مقدم و محور استراتژیک مدرنوگو باید به صورت  گفت

 ؟ گیری آینده باشدصرفاً یکی از منابع ممکن برای شکل

اگر  ی)همه  اگر و  بگیریم(  ندیده  را  موجود  نامساعد  یک    شرایط  تولید  هدف، 

باشد،  مدرنیته مدرن  زندگی  از  دیگری  هر صورت  یا  ایرانی  ما  ی  »چه پرسش  دیگر 

چه شرایطی باید این است که  پرسش ما  چیزی را از سنت متجدد کنیم؟« نیست؛  

  این تغییر .  دشو  تکثیر و  فراهم شود تا امر نو بتواند ظهور کند، انتخاب شود،  

شود که  ای تاریخی تازه میاست. یک جامعه زمانی وارد مرحلهبنیادی    ، پرسش  سمت

تولیدکنندگان،  نهبتواند   ظهور  امکان  بلکه  کند،  مصرف  را  جدید  محصولات  فقط 

 .را فراهم کندمورد نیاز های  فناوریو  ، نهادهاها دانشمندان، نظریه 

با ظهور در ذهن یک فرد به نیروی  هیچ پدیده تاریخی تبدیل  ی نوپدیدی صرفاً 

نظریه نمی اندیشه،  آنکه یک  برای  علمی،شود.  باید    رشد کند،بتواند    نو  فناوریو    ی 

فضایی وجود داشته باشد که در آن دیده شود، فهمیده شود، نقد شود، تحسین یا رد 

ی تاریخی یک  شود، به گردش درآید و در صورت پذیرش، تکثیر و نهادینه شود. توسعه

آن وابسته است:  ثرِؤممردمان فعال و  اذهانی جامعه تا حد زیادی به کیفیت فضای بین

دهد یا پیش از آنکه بتواند رشد کند، آن را با  ی ظهور میآیا این فضا به امر نو اجازه

 کند؟ ی گذشته خفه میشدهمعیارهای تثبیت

شود. جامعه باید بتواند آن را ببیند امر نو صرفاً با استدلال عقلانی پذیرفته نمیاما  

های تاریخی ابتدا نه و برای آن نوعی جاذبه، ارزش و معنا ایجاد کند. بسیاری از پدیده

به دلیل اثبات کامل عقلانی، بلکه به دلیل قدرتی که در جلب توجه، برانگیختن تحسین 

گیرند. علم، هنر، فناوری و حتی  اذهانی جای میو ایجاد افق تازه دارند، در فضای بین

ی زندگی اجتماعی برای تبدیل شدن به نیروهای تاریخی به نوعی پذیرش  اشکال تازه

ی  پدیده»را از منظر  پیش روی خودمان  ی  مسئله ما  فرهنگی نیاز دارند. بنابراین اگر  
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تواند  امر جدید نمی  ی فرهنگیِشناسی و جاذبهزیباییبررسی کنیم، پرسش از    «نوپدید

 .ی عقلانیت جدا باشداز پرسش درباره

 اِشراف در میزان    تنها   ، کنندهی مصرفی مولد و جامعهتفاوت اساسی میان جامعه

تواند امر  نیست. تفاوت در این است که آیا جامعه می  نوپدید  فناوریعلم و  به    هاآن 

برای آن فضای اجتماعی بسازد و آن را به بخشی از زندگی  ،  جدید را خود تولید کند 

کن تبدیل  آمادهجامعه  د؟ جمعی  محصولات  صرفاً  که  دریافت  ای  را  مدرن  جهان  ی 

به  می را  نو  امر  تولید  اما هنوز ظرفیت  از نظر ظاهری مدرن شود،  کند، ممکن است 

دهد که تولید نو به یک ویژگی  تر زمانی رخ میشدن عمیق دست نیاورده است. مدرن

 .پایدار فضای اجتماعی تبدیل شود

توان فهمید. اهمیت ژاپن را نباید صرفاً  ی ژاپن را نیز بهتر میاز این منظر، تجربه 

ی کرد. اهمیت تجربه  «متجدد»خود را    «سنت»گونه  چهوجو کرد که  در این جست

بود،   با جهانی که مدرنیته در آن قبلاً ظهور کرده  این است که در مواجهه  ژاپن در 

جدید را جذب و در ساختار اجتماعی خود بازآرایی کند. مسئله   فناوریعلم و توانست 

مدرنیته پیدایش  تاریخی  شرایط  بازسازی  ژاپن  نبود؛  برای  اروپا  با ی  مواجهه  مسئله 

جهانی بود که دیگر همان جهان پیشامدرن نبود. این تفاوت کوچک نیست؛ بلکه دقیقاً  

شده  همان تفاوت میان تکرار مسیر گذشته و ساختن مسیر جدید در جهانی دگرگون

 .است

می را  منطق  تجربههمین  در  جست توان  نیز  دیگر  از  های  بسیاری  در  کرد.  وجو 

جدید مواجه شدند، مسئله صرفاً   فناوریی جدید با غرب و با علم و  جوامعی که در دوره

بازسازی سنت نبود؛ مسئله ایجاد نهادهای آموزشی، علمی و فرهنگی جدید، ترجمه و  

گردش دانش، ایجاد فضای نقد و فراهم کردن امکان ظهور نیروهای تازه بود. در ایران 

توان از این زاویه خواند: اهمیت آن فقط در این نبود که  ی دارالفنون را مینیز تجربه 

دانش غربی وارد ایران شد، بلکه در این بود که برای نخستین بار نوعی فضای تازه برای 

دهند که راه ورود  نشان میموفق  های  انتقال دانش جدید ایجاد شد. تجربهدریافت و  

ی بگذرد، نه الزاماً از پروژه  «تولید امر نو»  تواند از ساختن ظرفیتبه جهان جدید می

 .«تجدد سنت»
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توان همچون یک فناوری وارد کرد. هیچ  نیست که مدرنیته را میی  معن  دانبین  ا

کردن دانشگاه، کارخانه، قانون یا ماشین، به مدرنیته تواند صرفاً با واردای نمیجامعه

اجتماعی زنده جذب، بازتفسیر و دگرگون دست یابد. این نهادها باید درون یک فضای 

ی تجدد سنت را از ضرورت به امکان تبدیل  شوند. اما دقیقاً همین نکته است که نظریه

تواند در این بازتفسیر حضور داشته باشد، اما تنها منبع آن نیست.  کند. سنت میمی

ای های تاریخی جدید، در تولید صورت تازهها، علم جهانی، تجربهتماس با دیگر فرهنگ

 .ارنداز عقلانیت و زندگی اجتماعی نقش د

جوامع مختلف، در مواجهه با مسائل جدید،  چون  اند  گونگونهدر واقعیت  ها  مدرنیته

های متفاوت آنها  کنند. این تفاوت از سنتمسیرهای متفاوتی برای تولید امر نو پیدا می

اما به سنت  شودمیتأثر  م را قادر میشونمیکاسته  ،  آنچه یک جامعه  کند صورت د. 

که یک سنت خاص باشد، توانایی آن جامعه در  خاصی از مدرنیته را بسازد، بیش از آن

تازه اشکال  تکثیر  و  انتخاب  آزمون،  ظهور،  برای  فضاهایی  دانش،ایجاد  و  فناوری  ی   ،

ی »تجدد سنت« نه دفاع از تقلید از غرب است و  از این منظر، نقد پروژه .زندگی است

  هنگام بهنا  فرضِشمول. برعکس، نقد من بر این پیشای یگانه و جهاننه دفاع از مدرنیته

های فرهنگی گذشته را بازسازی کنیم.  است که برای ساختن آینده باید ابتدا سرچشمه 

تواند آینده را به گذشته وابسته کند. اگر هر امر جدید  چنین رویکردی ناخواسته می

ی سنت عبور کند تا مشروعیت پیدا کند، آنگاه خودِ سنت به معیاری باید ابتدا از دروازه

  پدیداریِ، امکان  هواییوحالشود که امر نو باید با آن سنجیده شود. در چنین  تبدیل می

 .شودای ندارند، محدود میهایی که در سنت پیشین معادل یا نمونهپدیده

نوپدید  ی  پدیده  اندارد. اگر م   پیشینهاست که  بودن  «نو»جهت  به    ، پدیدنوپدیده ی  

از   استخراج  با  کرا  توجیه  از  یمنگذشته  واقع  در  که  خواهمی  آن،  از  یم  ،  ورودپیش 

ناسازگار است.   emergence مشروعیت خود را از گذشته دریافت کند. این با منطق

نوپدید،پدیده آن  ی  از  شناخته  پیش  مشروعیتشود  که  کند  و  اجازه،  پیدا    ی باید 

ها  کند؛ برخی پدیدهارزیابی میفضای اجتماعی آن را  گه  آن. پسداشته باشد  پدیداری

یابند که خود به بخشی  مانند و برخی چنان گسترش میشوند، برخی باقی میحذف می

 .شونداز محیط جدید تبدیل می
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سنت   طوره چ»ویکم شاید این نباشد که  در قرن بیست ما رو، پرسش بنیادین ایناز 

ای بسازیم که در آن امر نو  گونه جامعههباشد که چبلکه این    «؟خود را متجدد کنیم

گونه دانشگاهی ایجاد کنیم که دانش جدید تولید کند، نه فقط  هچ ؟دشو پدیداربتواند 

را آموزش دهد؟   بسازیم که  چهدانش موجود    نو   فناوریو    علم گونه فضایی فرهنگی 

گونه نهادهایی  چه بتواند بدون نیاز به توجیه مداوم خود از طریق گذشته شکل بگیرد؟  

اذهانی  گونه فضایی بینچه ایجاد کنیم که امکان آزمایش، خطا و اصلاح داشته باشند؟  

شده خفه شود،  که با معیارهای تثبیتپیش از آن  نویافتهی  بسازیم که در آن یک ایده

شدن دیگر  ی اصلی مدرندر این صورت، مسئله  شدن و رشد پیدا کند؟فرصت دیده

سرچشمه  شرایط  بازسازی  ساختن  نیست؛  گذشته  است  پدیداریِهای  سنت  .  آینده 

فرایند  می این  در  نمی  برآمد تواند  اما  باشد،  دروازهداشته  تنها  باشد.  تواند  آینده  ی 

ی آغاز  که به بازسازی نقطهای تازه شود، بیش از آنخواهد وارد مرحلهای که میجامعه

نیاز داشته باشد، به ظرفیت تولید تفاوت نیاز دارد؛ به توانایی تولید چیزهایی که پیش  

 .انداز آن وجود نداشته 

تر را روشن   «تولید آینده»و    «تجدد سنت»بتوان تفاوت میان    دیدگاه شاید از همین  

تواند سودمند باشد؛  عنوان یک امکان فرهنگی فهمیده شود، میدید. تجدد سنت، اگر به

شود که مسیر شدن مطرح شود، گرفتار این تصور میعنوان شرط لازم مدرن اما اگر به

های نوپدید  که پدیدهتوان دوباره طی کرد. حال آنی تاریخی را میپیدایش یک پدیده

را تغییر می از ظهور، جهان خود  نیز چنین کرده است. ما دیگر  پس  دهند. مدرنیته 

 .توانیم جهان پیش از مدرنیته را بازسازی کنیم تا دوباره از آن به مدرنیته برسیمنمی

توان در جهانی که  میویکم دوباره اختراع کرد؛ اما  توان در قرن بیست را نمی  چرخ

از آن دیگر همان جهان قبلی   اختراع کرد که جهان پس  چرخ ساخته است، چیزی 

نیز شاید دقیقاً همین باشد: نه بازسازی شرایطی که در گذشته به   مای  مسئله.  نباشد

مدرنیته انجامید، بلکه ایجاد فضایی که در آن امر نو بتواند پدیدار شود، جاذبه پیدا کند،  

های بعدی  عقلانی شود، تکثیر شود و سرانجام خود به محیطی تازه برای ظهور پدیده

 .تبدیل گردد

  1405.05.19تهران. 

 


